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  چكيده

هاي داخلي و خارجي دولت  فصل جديدي در سياست 2001سپتامبر  11تروريستي  ي حادثه

ي  در دوره. برد آمريكا پس از پايان جنگ سرد از خلاء راهبرد امنيتي رنج مي. بوش گشود

پايان جنگ سرد به معناي . جنگ سرد، اين كشور راهبرد بازدارندگي را در پيش گرفته بود

دچار خلاء  1991 - 2000هاي  در نتيجه، آمريكا در سال. گردد پايان اين راهبرد نيز تلقي مي

سپتامبر در نوع خود فرصتي را براي سردمداران اين  11تروريستي  ي اما حمله. شد؛ گشت

ي سياست خارجي و مسائل  كشور فراهم آورد تا بتوانند به اتخاذ راهبردي نوين در عرصه

استفاده كرده  ،آمده به دست سپتامبر از فرصت 11كاران پس از  نومحافظه. المللي بپردازند بين
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سطح ملي به منظور افزايش محبوبيت و در سطح  نمايي خطر تروريسم در با بزرگو 

آمريكا بعد از . ندا هبرداري كرد بهرهاز آن المللي براي تثبيت هژموني و رهبري بر جهان  بين

در پيش قبال تروريسم در سياست خارجي   دررا هاي جديدي  حادثه اهداف و سياستاين 

به  ارايه كرده وي از امنيت را از اين زمان تعريف جديدبه علاوه اين كشور  .گرفته است

بوده و در همين راستا، راهبرد  دنبال مفهوم جديدي از امنيت در سياست خارجي خود

جاي خود را » بازدارندگي«به عبارت ديگر، راهبرد . دستانه را مطرح نموده است ي پيش حمله

يم كه رويكرد با اين اوصاف، شاهد آن هست. داده است» گرايي فزاينده مداخله«به راهبرد 

گيرندگان كشور آمريكا تقويت شده و اين كشور رو به  گرايي در نزد زمامداران و تصميم واقع

يكي از رويكردهاي . المللي آورده است ي بين گرايي در عرصه جانبه هاي امنيتي و يك سياست

ود، ش الملل و سياست خارجي آمريكا بدان توجه مي نويني كه امروزه در تحليل روابط بين

افزايش قدرت به  گرايي تهاجمي بر رهيافت واقع در. باشد گرايي تهاجمي مي رويكرد واقع

اصلي  به عنوان رفتار( الملل نظام بين براي كسب جايگاه هژمونيك در و هدف، ي منزله

گيري از اين رويكرد به تبيين  در اين پژوهش با بهره .شود كيد ميأت )هاي بزرگ قدرت

  .پردازيم مي 2001كا در خاورميانه پس از سال سياست خارجي آمري

  .سپتامبر 11گرايي تهاجمي، سياست خارجي، آمريكا، خاورميانه،  واقع :هاي كليدي واژه

  

  مقدمه

هاي بزرگ از  ي كنوني از منظر رقابت بين قدرت توان در مرحله ي خاورميانه را مي منطقه

ي جنگ سرد رقابت اصلي بين دو  دورهدر حاليكه در . ترين مناطق جهان تلقي كرد مهم

ابرقدرت عمدتاً بر اروپا استوار بود، آمريكا پس از جنگ سرد از همه امكانات خود بهره برده 

  ).53: 1389واعظي، (ي نفوذ انحصاري خود تبديل نمايد  است تا خاورميانه را به حوزه

. واجه بوده استاي م هاي فرامنطقه اين منطقه همواره با مداخلات كشورها و قدرت

اي را بايد عدم  هاي بزرگ در مسايل و حوادث خاورميانه ي ممتد قدرت يكي از علل مداخله
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اي بين واحدهاي اين نظام فرعي  همگوني بين واحدهاي منطقه و تداوم تعارضات منطقه

اي، بين كشوري و فروملي  منطقه اي، درون در اين حوزه، تعارضات در سطح فرامنطقه. دانست

اي با توجه به اهداف و  باشد و در نتيجه واحدهاي فرامنطقه هاي ديگر مي ش از مناطق و حوزهبي

  ).7 :1378متقي، (اند  هاي ديگر مداخله كرده منافع خود در منطقه، بيش از حوزه

رقابت  ي هاش در صحن با حذف رقيب اصلينيز در تداوم همين روند ايالات متحده 

فارس  خاورميانه و خليج ي هبه دنبال تثبيت هژموني خود در كل جهان است و بالطبع، منطق

مريكا آهايي كه دارند در اولويت هستند و به عبارت ديگر، تثبيت هژموني  به دليل ويژگي

  .)113 :1387تخشيد و نوريان، ( هژموني جهاني است هزمين در خاورميانه، پيش

سو و موقعيت خاص ژئوپوليتيك از  ن منابع غني انرژي از يكخاورميانه با داشت

. شود هاي بزرگ محسوب مي ي منفعتي غيرقابل اغماض، براي قدرت سوي ديگر، حوزه

اقتصادي آمريكا هماهنگي ندارد  -اين در حالي است كه خاورميانه نه تنها با نظم سياسي

 11حوادثي از قبيل رخداد . تبلكه به شدت از پتانسيل مقاومت و مقابله برخوردار اس

گرايي در منطقه، نمايانگر تضاد  و حضور اتباع سعودي در آن و احياي افراط 2001سپتامبر 

گيري اصلاحات  رو، پي از اين. منفعتي و امنيتي قدرت آمريكا و منطقه خاورميانه است

 سياسي در چارچوپ طرح خاورميانه بزرگ به منظور استقرار نظم سياسي مطلوب و

اصلاحات اقتصادي در راستاي اقتصاد ليبرال و بازار آزاد به منظور استقرار نظم اقتصادي 

  ).708: 1388واعظي، (آمريكا قرار گرفت   اي هاي خاورميانه مطلوب در دستور كار سياست

با توجه به حساسيت و اهميت اين مسأله همواره اين حوزه مورد مطالعه و بررسي 

 .منظرهاي مختلف بدان نگريسته شده استفراوان بوده و از 

طيف وسيعي از رويكردهاي گوناگون در روابط  ،سوم ي هزاره ي نخستين دهه در 

 جهاني و ي عرصه گاه متناقض از هاي متفاوت و كه برداشت خورد الملل به چشم مي بين

بلكه  المللي، هاي بين كنش كه نه فقط ساختارها و دهند ها به دست مي روابط ميان ملت



 1389پاييز   � 4شماره    � المللي فصلنامه تحقيقات سياسي و بين /   4

 

هاي متفاوت درك كرده و تصويري دگرگون از آن  تاريخ تحولات جهاني را نيز به گونه

  :گويد دهند؛ و همانطور كه مرشايمر مي ارائه مي

 هديگر علوم اجتماعي هنوز شباهت به علوم دقيق الملل، همانند روابط بين ي مطالعه« 

نياز براي  درك شرايط مورد. است هاي ما نامتجانس و كمتر آزمايش شده تئورياكثر  .ندارد

اند،  هاي سياسي بسيار پيچيده اين، پديده افزون بر. هاي با سابقه مشكل شده است اجراي تئوري

چه كه ما تاكنون  هاي سياسي دقيق بدون ابزارهاي نظري قوي و برتر از آن بيني رو پيش و از اين

هاي سياسي، بروز برخي  بيني پيش ي ي همهنتيجه، اقتضا در. نمايد ناممكن مي ،اختيار داشتيم در

 با فروتني انجام دهند و بنابر آنرا بايد بيني كردن دارند بنابراين آنها كه جرأت پيش .خطاهاست

 ها و جا نكنند و بپذيرند كه بازانديشي بعدي بدون شك برخي شگفتي هاحتياط ادعاي اعتماد ناب

  ).Mearshymehr, 1995:82( »نمايد مشخص مي را ها نادرستي

 چارچوبي منسجم از تجهيز آن به و مقالهاين  فرض، براي تبيين بهتر اين پيش با 

 با تا گرديدهسعي  و بهره گرفتهگرايي تهاجمي  واقع الملل از روابط بين هاي نظريهميان 

قبال خاورميانه  در مريكا راآهاي مختلف اين نظريه رفتار سياست خارجي  جنبه استفاده از

اما پيش از طرح و  .گيردارزيابي قرار  تحليل و مورد 2001 سپتامبر11حادثه  از بعد و ايران

  .باشيم گرايي داشته ي واقع اي گذرا به نظريه گرايي تهاجمي، لازم است تا اشاره بررسي واقع

  

  گرايي نظريه واقع

صورت الملل است و به  هاي نظري روابط بين ترين رهيافت گرايي يكي از قديمي واقع 

گرايي كه اغلب با عنوان سياست  واقع. پذيرفته شده است1بيني اي به عنوان يك جهان گسترده

اش بر كسب، حفظ و  تمركز اصلي ،گيرد گرايانه مورد اشاره قرار مي قدرت يا سياست واقع

اش در  ي تاريخي گرايي با وجود پيشينه ديدگاه واقع .هاست اعمال قدرت از سوي دولت

گيري روابط  ي بعد از جنگ جهاني دوم و با شكل ي سياسي غرب، در عمل در دوره انديشه

                                                           

1.  world view 
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مند پديد آمد و تا به  ي مستقل در مطالعات علوم انساني به شكل نظام الملل به عنوان حوزه بين

  ).15: 1386قاسمي، (امروز تحولات گوناگوني را تجربه كرده است 

شرور است و اين شرارت انسان پايدار و ساختار  معتقدند انسان ذاتاً گرايان واقع 

و قدرت متوسل  1»خودياري« در اين شرايط بايد به اصل الملل نيز آنارشيك است، نظام بين

نظام  ي  گونه در عين حال آنها بر اين اعتقادند كه براي جلوگيري از محيط آنارشي. شد

  چرا كه. بهره جست »قوا ي موازنه« توان از سازوكار الملل و جلوگيري از جنگ مي ينب

الملل براي  و نيز حقوق بين »جامعه ملل« المللي همانند هاي بين توان به سازمان نمي

  ).118: 1386جعفري، (د جلوگيري از جنگ و ايجاد بازدارندگي اعتماد كر

ي  ساختارگرا يا نوكلاسيك به رغم تفاوت در نقطهگرايان اعم از كلاسيك،  واقع

بر اهميت وضعيت آنارشيك ) الملل سرشت بشر يا ساختار نظام بين(عزيمت نظري خود 

در جهاني كه هيچ دستگاه دولتي يا حاكميتي مشترك با . الملل تأكيد دارند نظام بين

مللي براي تنظيم رفتار ال دسترسي انحصاري به ابزار اجبار وجود ندارد و نيز حكومتي بين

بينند كه لازم است براي  ها نيست، همه خود را در يك محيط مبتني بر خودياري مي دولت

هاي  ها ظرفيت اين به معناي آن است كه دولت. حفظ امنيت خود در آن قدرت كسب كنند

  ).829: 1383مشيرزاده، (دهند  تدافعي و يا تهاجمي خود را افزايش مي -نظامي

گرايي در روند حركت خويش با تحولاتي همراه بوده و انشعاباتي را  واقع ي نظريه 

ها،  هاي دولت الملل و انگيزه ساختار نظام بين. ي خويش شاهد بوده است در درون خانواده

در . گرايي وجود دارد ي واقع ترين تفاوت و تمايزي است كه در نگاه اعضاي خانواده بنيادي

الملل تأكيد دارد و گرايشي  گرايشي است كه بر تأثير نظام بين نواقع، اين اختلاف نظر ميا

گرايي  جريان اول كه با عنوان واقع. ها تكيه دارد ها و اهداف بنيادي دولت كه بر تأثير انگيزه

هاي  ها و فرصت شود بر اين باور است كه محدوديت گرايي شناخته مي اقع ساختاري يا نوو

                                                           

1. Self- Help 
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آيد و در اصل اين موضوع كليد شناخت و  وجود مي  به الملل يك دولت توسط محيط بين

هايي كه تنها درصدد حفظ  رود دولت احتمال مي. فهم رفتارهاي آن دولت است

الملل  خاطر فشارهاي وارده از سوي نظام بين  هاي خود هستند به شان بر سرزمين حاكميت

  ).1لبط هاي امنيت دولت(جنگ كشيده شوند  ي تسليحاتي و به سمت مسابقه

2گرايي انگيزشي واقع"در مقابل، جريان و گرايش دومي كه 
كه (شود  ناميده مي "

هايي تأكيد  بر اهميت دولت) شود گرايي نوكلاسيك مي گرايي كلاسيك و واقع شامل واقع

ها حتي در  اين دولت. طلبي برخوردار هستند دارد كه همواره از تمايلات جدي براي توسعه

هاي  الملل از امنيت نيز برخوردار باشند، همواره داراي گرايش ينشرايطي كه در نظام ب

  (Glaser, 2010:17)  )طلب هاي قدرت دولت(طلبانه هستند  توسعه

هاي آنها مورد اشاره قرار  ها و تفاوت ارتباط ميان اين نظريه) 1(در شكل شماره 

  ).Source, Glaser, 2010:19( گرفته است

  

  گرايي واقعاصول مورد تأكيد در   

  ها دولتهاي زهيانگ - 2 المللساختار نظام بين-1

ها  دولت

  رفتاري عقلاني

از خود نشان 

  دهند مي

  گرايي انگيزشي واقع  بله

ساختاري كه شامل  ييگرا واقع

 ييگرا واقعگرايي تهاجمي و  واقع

  شود ي ميتدافع

  

  خير

ييگراواقع=كيي كلاسيگرانوواقع

برداشت در سطح  اشتباه  + يزشيانگ

 هاي تيمحدودو   يدگيچيواحد از پ

  اه دولت ياستخراج تيموجود در قابل

سطح  هاي هينظر  +يتدافع ييگرا واقع

 ،ينظامي ها يرگي جهت واحد در مورد

  يريگ ميتصم ناكارآمد، دولت

  )1(شكل شماره 

                                                           

1 -Security-Seeker States 
2 -Motivational Realism 
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ها و  توان به شباهت آمده است به خوبي مي) 1(گونه كه در شكل شماره  همان

اما رويكردي كه در اين . گرايي پي برد هاي رويكردهاي مختلف در نظريه واقع تفاوت

باشد كه در ادامه بدان  گرايي تهاجمي مي نوشته مورد استفاده قرار گرفته است، رويكرد واقع

  .خواهيم پرداخت

  

  الملل روابط بين گرايي تهاجمي در نظريه واقع

 را دستگاه فكري خود الملل، هاي فكري بين گرايشديگر  گرايي تهاجمي به پيروي از واقع

پيروان اين مكتب، ضمن  .گرايانه بنيان نهاده است هاي واقع ها و مفروضه اساس آموزه بر

روابط  ي به عنوان بازيگران اصلي صحنه را ها گرايانه دولت هاي واقع چارچوب اينكه در

كه  هاي بزرگ هستند قدرت اين باورند كه اين بر شناسند؛ الملل به رسميت مي بين

دادهاي  الملل، برون سيستم بين تاثيرگذاري بر در و دهند، شكل مي الملل را هاي بين سياست

  ).4 :1383كامل، ( باشد كننده مي هاي بزرگ تعيين قدرت

هاي  قدرت ها اعم از تعيين سرنوشت تمامي دولت اين رابطه، جان مرشايمر، در 

كه بيشترين  داند هايي مي اقدامات دولت طريق تصميمات و اساساً از كوچك را بزرگ و

مبناي  هاي بزرگ بر المللي قدرت هاي بين وي سياست ديد از .داشته باشند توانايي را

 همواره احتمال وقوع جنگ وجود تا دشو اين باعث مي و دگرد توانايي نظامي تعيين مي

فقط قدرت است كه  ويابد هي كاهش نتوج گاه اين احتمال به ميزان قابل داشته باشد و هيچ

صورت  در و افزايش احتمال وقوع جنگ توسط رقيب جلوگيري نمايد خطر از تواند مي

افزايش قدرت به  گرايي تهاجمي بر رهيافت واقع در .جنگ شود مانع شكست در وقوع،

 اصلي به عنوان رفتار( الملل نظام بين براي كسب جايگاه هژمونيك در و هدف، ي منزله

 امنيت به عنوان محور ي لهأگرايان به مس واقع اين دسته از .شود كيد ميأت )هاي بزرگ قدرت

 المللي، اين حوزه به مسائلي چون امنيت بين كه در پردازند هايشان مي اصلي بحث ي پايه و
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محوري  دولت تحصيل امنيت، خوداتكايي در نظامي، محور موضوعات امنيتي مبتني بر بقا،

  ).5 :1383كامل، ( شود آنارشي توجه مي نيت ومرجع ام در

 مبارزه براي قدرت اولين گام براي پا گرايي تهاجمي معتقدند پيروان مكتب واقع 

الملل  نظام بين ترين بازيگر قوي تا كشورها درصدند كه هريك ازاست اي  عرصه نهادن در

 از. رقبا افزايش دهند ديگر برابر در را كه قدرت خود هستند يهاي فرصت مترصد و باشند

ها به عنوان بازيگران اصلي روابط  شناسايي دولت با گرايي تهاجمي نيز واقع رو، اين

الملل  دهي سياست بين شكل با هاي بزرگ ورزد كه قدرت مي كيدأت اين باور بر ،الملل بين

، لائيني حسيني( باشند المللي مي سيستم بين ثيرگذاري برأبيشترين ت دادهايي با داراي برون

1384: 160- 159.(  

راستاي كسب  در آميز توجيه رفتارهاي رقابت علل و گرايان تهاجمي، واقع نظر از

البته . شود ناشي مي  المللي سيستم بين از ثرأمت -پنج فرض هاي بزرگ از قدرت بين قدرت

بلكه  باشند،ها  دولت آميز رقابت عاملي براي رفتار علت و توانند ها به تنهايي نمي اين فرض

 ي متجاوزانه قبولي براي رفتار دليل قابل تواند ها مي گرفتن همزمان اين فرض نظر در

 مترصدكه  كند تشويق مي را ها دولت به ويژه اينكه سيستم مزبور، ها باشد؛ دولت

كامل، ( برسانند ديگران به حداكثر برابر در را قدرت خود بتوانند تاهايي باشند  فرصت

  :اين پنج فرض اساسي عبارتند از؛ )7 -8: 1383

حاكم بودن  ومرج و المللي؛ كه به معناي هرج سيستم بين آنارشي در وجود )1

حل اختلاف  يا و تجاوز مركزي براي جلوگيري از فقدان اقتدار بلكه بر نظمي نيست، بي

وضع  حتي آنهايي كه خواهان تغيير( ها اين وضعيت دولت .ها دلالت دارد بين قدرت

به صورت  را ناامني پيش روي خود ي درجه ميزان و تاكند  مجبور مي را )باشند مي موجود

  .)Van Evera, 1998:5-6( كنند تصاعدي برآورد
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ترين راه براي رسيدن به  مهم به دنبال دارد، وضعيت آنارشي كه ناامني دائمي را در

كه ممكن است تهديدي هايي است  دولت كردن ديگر مقهور افزايش قدرت و امنيت بيشتر،

ديگران اقدام  استيلا بر براي غلبه و كه بتوانند ها تا آنجا قدرت رو، اين از .براي آنها باشند

در چنين وضعيتي، . دارند يك وضعيت تهاجم بالقوه قرار همواره در و كرد خواهند

  .دشون مي كاره ديگران دست ب بر خود ي براي تحميل اراده هرگاه ممكن باشد ها دولت

يك نظام آنارشيك هيچ  در مقاصد و نيات يكديگر؛ ها از عدم اطمينان دولت )2

 هاي نظامي خود توانايي از هاي ديگر كه دولت كاملاً اطمينان داشته باشد تواند دولتي نمي

  نه؟ يا كرد استفاده خواهنداين دولت حمله به اقدام به تهاجم و براي 

حفظ  ها براي دولت باشد؛ بزرگ حفظ بقا ميهاي  اولين هدف قدرت ترين و مهم )3

 .باشند حفظ بقا كشورشان مي نيازمند نظام سياسي داخلي خود استقلال در تماميت ارضي و

قادر است  نمايد،و تضمين مين أيك نظام آنارشيك ت در را دولتي موفق شود بقاي خود اگر

  .نموده و محقق نمايدكسب  نيز را اهداف خود ديگر تا

كامل درباره  دقيق و طوره هاي بزرگ ب قدرت هاي بزرگ؛ عقلايي بودن قدرت )4

هدف اصلي  كه بتواند كنند انتخاب مي راهبردهايي را و كنند مل ميأت وضعيت خارجي خود

رفتار ديگر  هاي بزرگ، آنجا كه رفتارهاي قدرت از .به حداكثر برساند) بقا و امنيت(را  آنها

 ها در ساير دولتو عملكرد ثيرپذيري رفتار أت ي نحوهدهد و  ر ميقرا ثيرأت ها را تحت دولت

آنها  شود، موثر واقع مي دولت براي بقاي خود دهي استراتژي هر جهت تدوين و

  .دارند ها را همواره مدنظر دولت اقدامات ديگر فعاليت و) هاي بزرگ قدرت(

 هموارههاي بزرگ  قدرت هاي نظامي تهاجمي؛ توانايي بودن ميزاني از دارا) 5

 صدمه زده وهم به  سازد مي قادر كه آنها را دارند اختيار تهاجمي در مقداري قابليت نظامي

اندازه  هر .خطرناكند ها بطور بالقوه براي يكديگر دولت .سازند نابود را احتمالاً همديگر

ظرفيت  توانايي و داشته باشند، ها قدرت نظامي بيشتري نسبت به يكديگر دولت
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توانايي تسليحاتي  با قدرت نظامي يك دولت معمولاً .داشت خطرآفريني بيشتري خواهند

  .شود شناخته مي تعريف و» انهدام« اش در ويژه

. گرايي ساختاري است تر واقع گرايي تهاجمي، نوع رقابتي توان گفت واقع واقع مي در 

  ها اطمينان ف ساير دولتها علاوه بر اينكه نسبت به اهدا جان ميرشايمر معتقد است دولت

ترين حالت ممكن نسبت به اهداف آنها را نيز در نظر  بايست بدبينانه خاطر ندارند، مي

رو  شوند، از اين ها متمركز مي ها تنها نسبت به توانمندي ساير دولت در نتيجه دولت. گيرند

 پردازند و تا حد ممكن درصدد افزايش قدرت خود براي كسب قدرت به رقابت مي

  ).Glaser, 2010:23(آيند  برمي

هاي اصلي همواره درصدد كسب  چه قدرت كند، اگر گونه استدلال مي ميرشايمر اين

الملل در  هاي موجود در نظام بين خاطر آگاهي از محدوديت  قدرت بيشتري هستند، اما به

  ).Mearshymehr, 2001:37( كنند  پوشي مي ي خود چشم بسياري از مواقع از اين خواسته

 كنند اي توصيف مي به گونه هاي بزرگ را قدرت گرايان تهاجمي، واقع ترتيب، بدين 

هاي  قدرت الملل، كه نظام بين اين اعتقادند آنان بر .پي كسب قدرت هستند وقفه در كه بي

 توانند بدين طريق مي آنها زيرا، افزايش دهند را قدرت نسبي خود تاكند  مجبور مي بزرگ را

 صادر تهاجمي را حكم رفتار »بقا« ي مسأله به عبارت ديگر .ندارتقا بخش امنيت خود

جويي  سلطه ي انگيزه هاي بزرگ تنها به دليل برخورداري از تهاجمي قدرت عملكرد .كند مي

دنبال قدرت ه بيش بقاي خوامكان و مدت براي افزايش  تا هستند بلكه آنها مجبور نيست،

  ).123 -124 :1383 زاده، مصطفي( بيشتري باشند

  

  سياست خارجي گرايي تهاجمي و واقع

 قدرت نسبي يا تا كند مي مجبور را ها آنارشي دولت گرايي تهاجمي، اساس ديدگاه واقع بر

تعقيب  بين الزامات سيستمي و آنان، نظر كه از چرا برسانند، به حداكثر را خود نفوذ

يك محيط  در .دارد مستقيمي وجود ارتباط نسبتاً ،ها سياست خارجي حقيقي دولت
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يك دولت  اگر .كند هدايت مي ها را دولت »المللي الزامات رقابتي سيستم بين« ،كآنارشي

چنين  مناسب، يفرصت در هاي ديگر دولت تلاش نكند، خود رساندن نفوذ براي به حداكثر

  .كرد خواهند سهمي از نفوذ را از آن خود

آميز  دنيا رقابت ،گرايان تدافعي و تهاجمي ادعا دارند ، اعم از واقعجديدگرايان  واقع

سياست قدرت را تبديل به پارادايم سياسي غالب  ،الملل و نامطمئن است و ساختار نظام بين

هاي نظامي و  اين ديدگاه با نظام منافع و اعتقادات اكثر استراتژيست. كرده است

در جايگاه قدرت قرار  ،امروز گيرندگان سياست خارجي متناسب است كه در دنياي تصميم

  ).445 :1383، بيلس و اسميت( دارند

را  يشموضع قدرت خو بهبود حفظ يا براي تضمين بقاي خويش بايد ها  دولت

تحليل نهايي به  كه قدرت در آنجا از و دهند هدف اصلي سياست خارجي خويش قرار

تشكيلات نظامي و گسترش  ايجاد همواره بر ها دولت لذا معني توانايي اقدام به جنگ است،

  ).162 :1383  دوئرتي، وفالتزگراف ( دارند كيدأت

هاي  قدرت نوع عملكرد المللي با هاي بين هاي نظام نترين بنيا مهم مرشايمر، نظر از

ميان بردن  از ي انديشه براي رسيدن به امنيت مطلق در نيز ها قدرت و گيرد بزرگ شكل مي

 البته در( مانند ايران[كه امكان دستيابي به هژموني  ديگري هستند ي هاي بالقوه قدرت تهديد

مباحثي چون صلح  پس، سخن گفتن از .باشند مي دارا را ])اي شدن اندازه هژمون منطقه

هاي بزرگ  پوشش رفتارهاي تهاجمي قدرت تنها ساز تهاي امني همكاري يك وتدموكرا

  ).34 -36 :1384 سليمي،( است

همچنان كه  .اشتباه كنند محاسبات خود در توانند بزرگ ميهاي  البته، قدرت

 است كه حتي با معتقد مريكايي است وآكاران  ترين منتقدان نومحافظه جدي از مرشايمر

هاي  وسياست ها توان به برداشت مي نيز مثل هانس مورگنتا ي،گرايان سنت هاي واقع آموزه

هاي  تقويت پايگاه نيز او حمله به عراق واز نظر  مثلاً، .كاران پي برد نادرست نومحافظه



 1389پاييز   � 4شماره    � المللي فصلنامه تحقيقات سياسي و بين /   12

 

 دو، اين ازيك  هيچ در زيرا، .مريكايي استآ كار داران نومحافظه نظامي در اروپا اشتباه زمام

 اي از اين مناطق گره تهاجم در نداشته است و وجود مريكاآجدي براي هژموني  تهديد

اساس  آنكه بر بيش از رفتارهاگونه  اين .كند باز نمي را جويي آنها سياست خارجي امنيت

 به همين دليل نيز. هاي نابخردانه است مبناي ايدئولوژي بر محاسبات عقلايي باشد،

اين  باقي ماندن در هزينه كردن و ترين مخالفان حمله به عراق و جمله جدي از مرشايمر

  ).38 -40 :1384 سليمي،( است كشور

امنيتي هاي  مربوط به دغدغه هاي اصلي همچنان دغدغه دنياي آينده اين، در وجود با

دست  عقب راندن از براي تقابل و هاي بزرگ هيچ فرصتي را قدرت و بود نظامي خواهد و

كه  شد متذكر 2003 سال چين در از خود ديدار در جان مرشايمر اين باره، در .داد نخواهند

منافع  اي است و هدنبال كسب هژموني منطقه ب ناپذير اجتناب طوره يافته ب يك چين رشد

 ي مواجهه چين يادآور و مريكاآرقابت امنيتي  تشديد و كند مي تهديد را آسيا در مريكاآ

براي  را خود مريكا بايدآسياست خارجي  رو اين از باشد، شوروي مي و مريكاآ ي گذشته

  ).Gries, 2001:401-412( چين آماده نمايد مقابله با

تبيين سياست خارجي به فهم سياست  ازگرايي تهاجمي  خلاصه اينكه، واقع

 داند هاي بزرگ مي قدرت ي ترين خواسته مهم رسيدن به امنيت مطلق را و رسد الملل مي بين

 هاي مزبور، قدرت .به هژمون قابل تحصيل است دستيابي طريق قدرت و از كه تنها

افزايش  و بقا دنبال حفظه يك محيط آنارشيك ب در و الملل هستند بازيگران اصلي نظام بين

 تلاش دارند، ريزي سياست خارجي خود برنامه طرح و درا لذ و باشند مي قدرت خود

  .بازيگران به برتري برسند نسبت به ديگر

  

  سپتامبر 11مريكا در قبال خاورميانه و ايران پس از آسياست خارجي 

سپتامبر  11آمريكا به عراق آورده است كه  ي سپتامبر و حمله 11نوام چامسكي در كتاب  

اي در روابط ميان كشورهاي پيشرفته مخصوصاً ايالات متحده آمريكا  مبداء تحولات پيچيده
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و  عيار آمريكا به افغانستان تمام ي توان حمله و ملل جهان سوم گرديد كه از آن جمله مي

  ).1381چامسكي، (د را نام برسپس به عراق 

تروريسم،  جنگ با هاي ناشي از ضرورت تحولات و و پتامبرحملات يازدهم س

اي  هاي خاورميانه سياست .نمود واشنگتن را ناگريز به ارزيابي مجدد سياست خارجي خود

پيمان و  هاي اقتدارگرا اما هم ها معطوف به حمايت و پشتيباني از حكومت آمريكا تا مدت

به عنوان محور اصلي اين رويكرد، حفظ ثبات، . حافظ منافع واشنگتن در منطقه بود

با تقويت و تحرك بيشتر . داد اي آمريكا را تشكيل مي هاي خاورميانه كلي سياست ي شاكله

سپتامبر در خاك آمريكا، سياستمداران كاخ  11آمريكايي و وقوع حملات  هاي ضد گرايش

 دادندجاي حفظ ثبات در منطقه تغيير جهت ه سفيد به سمت اتخاذ رويكرد امنيتي ب

  .)1386واعظي، (

يابند و جلوگيري از  در كنار حفظ استقلال كه تمامي بازيگران آنرا حياتي مي 

گردد،  ي استقلال محسوب مي گيري يك قدرت هژمون كه به ضرورت تهديدكننده شكل

تر از منافع ملي به شكل دادن استراتژي از همان آغاز  آمريكا در چارچوب مفهومي وسيع

  ).154 :1385شيار، ده(اقدام كرد 

 در نتيجه .جهان بود چون وچرا در بي بعد از جنگ سرد، قدرت مسلط و مريكاآ 

نفوذ ي  حوزه جهان تحميل نمايد و را بر هاي خود ارزش ها، منافع و توانست ديدگاه مي

المللي كه  سيستم بين نه خود( المللي سيستم بين اما دگرگوني در .گسترش دهد را خود

 د،قطبي تبديل شده بو نظام دوقطبي به تك كه از )باشد گونه مي آنارشي داراي ماهيت

موريت جهاني أم آن فقدان مسئوليت و و را با خلائي مواجه نموده، مريكاآسياست خارجي 

  ).63 :1381 دهشيار،( بود براي اين كشور

به  ،دنياي غرب دشمن ايدئولوژيك، عنوان رقيب وه سقوط شوروي ب واقع، در

 به عبارت ديگر، .با مشكل توجيه ضرورت گسترش منافع مواجه نمود مريكا راآرهبري 
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هاي  رهنامه هاي امنيتي و مريكا به دليل حذف دشمن يا رقيبي كه تمامي سياستآدولت 

 دچار ابهامات راهبردي و كرد، ضديت و مهار آن كشور تنظيم مي ي نظامي خود را بر پايه

الملل، سرشت بازيگران  ا دگرگوني ساختاري نظام بينبه اين ترتيب ب .بحران توجيه شد

ايالات متحده . اساس شرايط نوظهور، اهداف، و ابزارهاي سياست خارجي دگرگون شد بر

گري ساختاري بود و اين روند را از زماني كه به عنوان  هايي از مداخله كه داراي شاخص

داد، موفق  ه مورد پيگيري قرار مياي فزايند نظام سياسي مستقل پا به عرصه گذاشته به گونه

هاي ساختاري در چارچوب نظام دو قطبي، اهداف  شد كه بعد از كاهش مقاومت

به . ي خود را در پوشش الگوهاي مطلوب و آزادمنشانه مورد پيگيري قرار دهد طلبانه توسعه

بعد ايالات متحده در دوران  2و نقش ملي 1گيري توان ملاحظه كرد كه جهت اين ترتيب مي

. رو گرديده است به از جنگ سرد با تغييرات كمي و كيفي نسبت به دوران گذشته رو

گرايي و ابزارهاي  گيري و نقش ملي كشورها، سطح درگيري، ميزان مداخله اساس جهت بر

  ). 39 -40 :1376متقي، (شوند  آن مشخص و تعيين مي

ديد كه  جايگاهي نمي در ايالات متحده هيچ كشور يا تهديدي را چنين شرايطي، در

پديدار شدن چالش هويتي براي  .كند عليه خود قلمداد اي متقاعدكننده، به گونه بتواند آنرا

مريكايي بودن آها و بارز شدن اين پرسش كه بدون جنگ سرد چه ويژگي براي  مريكاييآ

يزي ر برنامه و منطقها  تعيين اولويت ي زمينه سبب ايجاد خلأهاي مفهومي در دارد، وجود

بحران  دوران گذار، اهداف در در ادغام ابزار .گروهي براي ايالات متحده گرديد

ايالات متحده  كاندوليزا رايس، تا مطابق نظر سبب گرديد بحران هويت، پذيري و مسئوليت

 دشوار ببيند بسيار غياب قدرت تهديدكننده شوروي، در را تعريف منافع ملي خود

مريكا كشيده آ ي تعارض ايدئولوژيك پيشين به متن جامعهحتي  و )133 :1384، شناس سن(

 مناسب دولت بوش از ي اما استفاده .زيادي كاهش يافت حد توان بسيج دولت تا شد و

                                                           

1.  Orientation 
2.  National Role 
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دولت ضعيف وي به مقتدرترين دولت  تا باعث شد سپتامبر 11 شرايط فراهم آمده ناشي از

  .)683 :1381 نصري،( روزولت تبديل شود پس از

  :تا ه فضاي فراهم آمده موفق شدپنا بوش در

 طوره ب كشورهاي خارجي، تروريسم را المللي و ذهنيت شهروندان، نهادهاي بين در )الف

 ليك و نفوذ دولت خودبترتيب توانايي سم بدين آميزي جايگزين كمونيسم نموده و موفقيت

  .افزايش دهد را

  .فراهم آورد مناطق حساس دنيا را مريكايي درآنيروهاي  مشروعيت حضور )ب

  .سيس نمايدأافغانستان و قفقاز ت خاورميانه، آسياي مركزي، در را هاي جديد پايگاه )ج

دوباره  ...كره شمالي و ايران، عراق، كشورهايي چون افغانستان، نمايي خطر با بزرگ )د

هاي  پيمان تسليحاتي و خريد اشغال سرزميني، قبيل خشونت، گرايي از ادبيات مكتب واقع

 تا منطقه را در حضور شرايط فروش اسلحه و اين محل، از كرده وء احيا را دوجانبه

طول  در مريكاآگرايي دفاعي كه منطق استراتژيك  واقع رو، اين از .هاي آتي فراهم سازد سال

روش  تهديد و و منافع ملي، منبع خطر تعريف متفاوتي كه از با بود، دوران جنگ سرد

واقع،  در .دست داد از را هنجاري خود عملياتي و ي توصيه عملاً گرديد، برخورد با خطر

جهاني  ي مديريت صحنه بخشي و هاي گذشته براي حيات سده ابزارهايي كه در ها و روش

كارآمدي  قابليت و ديگر ...و نفوذ سد بازدارندگي، توازن قوا، :مانند؛ رفت مي كاره ب

 مريكاآطراحي استراتژي تهاجمي  اساسي دركه نقشي  پل ولفويتز اين باره، در .نداشتند

 ظهور جلوگيري از ي پايه مريكايي بايستي برآاستراتژي اساسي « :دارد بيان مي داشته است،

  ).51 :1385ر، دهشيا(» براي هميشه ...رقيب باشد كشور هر

 ]آنارشي[ گراي مرج و به جهت ماهيت هرج .است» استراتژي امنيت مطلق« اين همان

داشت كه هيچ كشوري محق براي فرمان دادن  الملل اين منطق هميشه وجود نظام بين

آن چه وضوح  اما .ضمن هيچ كشوري هم ضرورتي براي اطاعت كردن ندارد در نيست، و
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همه  از هاي نظامي و مريكا به لحاظ ظرفيتآاين واقعيت است كه رهبران  فراوان دارد،

توجه  با اند، اليسم خود را داراي حق يافتههاي فرهنگي ليبر گستردگي جهاني ارزش تر مهم

ضرورتي براي توازن احساس  قدرت است و ي اشاعه مريكا درصددآبه اين نكته است كه 

  ).51 :1385ر، دهشيا( كند نمي

كه  آنجا گرا، از هاي تفوق استراتژيست برخي از مطابق نظر سپتامبر، 11 حادثه از بعد

لازم [ هژموني ايالات متحده است، جهان، برتري و تنها سوپاپ اطمينان حفظ ثبات در

 تداوم بخشد، قطبي بودن جهان را كه تك اي تهاجمي استراتژي را گونه بهر اين كشو] است

  ).134 :1384، شناس سن( پيگيري كند

كاران در آمريكا آورده است كه تيم  مهدي رضايي در كتاب آمريكا ويژه نومحافظه

قدرت در آمريكا و به خصوص پنتاگون ضمن آنكه سبب كاري جديد در مراكز عمده 

موجب شده تا تروريسم به عنوان  ؛المللي شده است امنيتي نمودن بيش از محيط نظام بين

مهمترين و كارآمدترين ابزار نظام نابسامان جهاني در راستاي تجديد و احياي هژموني 

  ).1383رضايي، (د ايالات متحده آمريكا قرار بگير

  :كند بيان مينيز ري بوزان ابهمچنين 

كه بين طرفداران بازسازي  رود مي كشوري انقلابي به شمار، ها مريكاييآبه زعم  مريكاآ«

  هاي ليبرال ارزش حفاظت از و اين كشور نظر اساس الگويي مورد المللي بر بين ي جامعه

  ).Buzan, 2004:157(» خارجي تقسيم شده است هاي فاسد مقابل تهاجم قدرت دموكراسي در

مريكا به وقوع آسياست خارجي  دگرگوني عميقي در سپتامبر 11 از بعد رو، اين از

  :به طوري كه پيوسته است،

ي رافزا افزايش قدرت سخت ،آن ي نتيجه در المللي و امنيتي شدن فضاي بين با )1

  .ايم سازي مواجه امنيت سازي و هاي دولت موريتأبراي ايفاي م مريكاآ
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منافع استراتژيك  ابزاري براي كسب اهداف و] به[ قدرت پرتو در ديپلماسي )2

  ).63-64 :1384 هاديان،(ت فرض شده اس

يابنده براي  گرايي گسترش مداخله مبتني بر گرايي بيشتر جانبه يك سياست خارجي،

و سياست خارجي  بالفعل تهديدات نامتقارن تروريستي؛ انهدام منابع بالقوه و

هدف  با[ .المللي بين المللي عليه تهديدات معاصر گسترش و ائتلاف بينگرايي  جانبه چند

سياست خارجي  اين كشور رسد مي نظره ب رو اين از ]افزايش قدرت خودنه ديگران

جهاني  ي گستردهسطح  تداوم مانورهاي خارجي در و براي حضور را جويانه خود برتري

   :دارد جرويس اظهارميكه رابرت  طور همان زيرا، .كرد خواهد دنبال

 نسبت به مسائل آنها و دباي مي همسايگي خود در تمامي جهان را قدرت مسلط،«

  ).67 :1384 هاديان،(» دهد واكنش نشان مي

دنبال تبديل دشمنان به ه ب قدرت نظامي خود پرتو در مريكاآ چنين شرايطي، در

جاي متحدين قديم ه ب سازي متحدين جديد جانشين و دوستان به متحدين جديد دوستان،

سازي  مريكا براي جانشينآتلاش ؛ باشد چارچوب رفاقت مي رقابت در ،طوركليه ب و

برخي كشورهاي اروپاي شرقي  روابط استراتژيك با جاي اروپاي قديم،ه ب اروپاي جديد

عراق  افغانستان و در هاي جديد ا دولتببرقراري روابط دوستانه  بلغارستان و لهستان، مانند

 تورپ اي كه در سياست خارجي .مريكا استآاندازهاي سياست خارجي  چشم برخي از

كشورها در مناطق حساس  ديگر تعميق سياست اتحادسازي با قدرت، به دنبال گسترش و

 از .برسد تا از اين رهگذر بتواند به امنيت مطلق خود ؛)72 :1384 هاديان،( استراتژيك است

تري  مناسب ي قدرت هژمون شيوه طريق ايجاد ثبات از نظم و برقراري كاران، نظر نومحافظه

 ي ارائه برتري لازم ايدئولوژيك و توان و خصوص اينكه قدرت هژمون ازه ب است،

ثبات  اين طريق، از و باشد شمولي برخوردار اخلاقي جهان قواعد هنجارها و ها، ارزش

  ).34 :1382رنگر، ( جهان فراهم آورد ها را در ملت ها و مبتني بر رضايت دولت



 1389پاييز   � 4شماره    � المللي فصلنامه تحقيقات سياسي و بين /   18

 

ها و  گسترده بين دولتي ها كشمكش ها و جنگ جهان موجب بروز ثباتي در بي

مناطق  كشي در دهد و به نسل المللي را افزايش مي تروريسم بين مختلف شده، يها قوميت

اي براي  غيرمستقيم گسترده عواقب مستقيم و آنها كدام از كه هر زند مختلف جهان دامن مي

  ).The White House:2006( به همراه دارد مريكاآرفاه مردم  امنيت و

مريكا آكنون استراتژي كلان  تا فروپاشي سيستم دوقطبي، از كه بعد توجه كرد بايد

تلاش براي حفظ برتري جهاني همچنان به چشم  چناني به خود نديده است و آن تغيير

  ).176 :1382ولفورث بور، ( خورد مي

ماهيت  توجه به كيفيت منافع ملي و با خارجي اين كشورسياست  امروزه نيز

 .پيش گرفته است در حداكثرسازي قدرت را به روست اشاعه و تهديدهايي كه با آنها رو

سعي  و دهد خود ادامه مي ي رونده مريكا به حركت پيشآبراي عملي ساختن اين هدف 

سيستم  در اين كشور جايگاه .جهان دست يابد در ناپذير كه به برتري چالش كند مي

نظم  ي كه اشاعه اين ذهنيت شده موجب ايجاد سابقه است، تاريخ مدرن بي المللي كه در بين

گرايي  بنابراين واقع .ناپذيراست كارگيري قدرت فزاينده ضرورتي اجتنابه طريق ب ليبرال از

مريكا آگيرندگان  يابد، نگاه حاكم بر تصميم مطلوب مي تهاجمي كه هژموني جهاني را

هاي گذشته  طول دهه در گيرندگان با رهبران ديگر باشد و آنچه وجه تمايز اين تصميم مي

قدرت براي  براي استفاده از تلاش آنها و بين آنها هاي ليبرال در مقبوليت ارزش است،

  مريكا نقش پليس را ايفاآكه  برخلاف دوران جنگ سرد .باشد ها مي اين ارزش ي اشاعه

 چراغ دريايي را عنوان پليس وه مريكا بآنقش همزمان  اران ايفاي دوك فظهنومحا كرد، مي

 مريكاآ عنوان سمبل وه مريكا بآ ي گزينه انتخاب بين دو صحبت از ديگر .اند برعهده گرفته

مان نمادهاي سياست خارجي أطور توه گزينه ب دو بلكه هر مطرح نيست، نقش جنگجو در

  ).96 :1386 دهشيار،( اند گرفته قرار
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وضعيت دموكراسي به  بهبود مريكايي به منظور اشاعه وآمردان  دولت اين راستا، در

 به زعم دولت بوش،. اند جوامع غيرمدرن روي آورده هاي استبدادي و رژيم تحول در ايجاد

 و اقصا نقاط دنيا باشد، هاي دموكراتيك در سيس رژيمأآغازي براي ت تواند اين تحولات مي

 عنوان ابزاره ب مريكاآهاي نظامي  توانايي استفاده از براي عملي ساختن اين هدف بايدالبته 

  ).Ken, 2003:37( بگيرد توجه قرار ضروري مورد اوليه و

ي منطق يچنين فضا در؛ افغانستان مشاهده كرديم حمله به عراق و وضعيتي كه در

ه ب .گردد مطرح ميمسلح  تهاجمي و گرا، فلسفي ضرورت سياست خارجي درگير، ملي

 كيدأها ت ضرورت تهاجم به لحاظ فضاي استراتژيك متناسب با توانمندي بر تر، عبارت دقيق

به معناي  كه اين لزوماً شود سياست خارجي يك الزام تلقي مي منطق تهاجمي در و گردد مي

 توانمندي نظامي، ي چنين موقعيتي كه به واسطه .المللي است بين ي صحنه رهبري در

يافت كه ميل  صورتي تداوم خواهد در تنها ،فرهنگي شكل گرفته است اقتصادي و سياسي،

  ).97 -98 :1386 دهشيار،( داشته باشد آن وجود وري از اراده به بهره و

مواجه  يهاي ها و مقاومت مخالفت مريكا باآسياست خارجي  اين مسير، در هرچند

 ميلادي را 2006 سال انتخابات نوامبر در مريكاآگيري اجتماعي  جهت مثلاً. گردد مي

اقدامات  استراتژيك و سازي رفتار تهاجمي گرايي گسترده، توان واكنشي نسبت به مداخله مي

 )گروه مطالعات عراق( هميلتون -گزارش بيكر يا انتشار و دانست، اين كشور ي دستانه پيش

  .ها بوده است مخالفت و ها همين مقاومت از نيز

حال  انرژي و همواره در اجتماعي پر كه براي سيستم اقتصادي و كرداما بايد توجه 

اين امر،  و) 12 :1381 القلم، سريع(د باش معنا مي قدرت بدون استفاده بي تغيير ايالات متحده،

 موازنه نيروها بلكه بر هژموني اين كشور الملل كنوني را نه بر به دولت بوش كه نظام بين

 با تثبيت قدرت ملي و قدرت به منظور استفاده از اين رهگذر در .كند كمك مي؛ داند مي

 هرچند .مين منافع ملي استأهدف سياست خارجي همچنان ت .باشد گرايي مي هدف جهان
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گرفته  كاره ب ،گونه سازوكاري ديگر هاي متمايز و استراتژي منابع، كه تعريفي متفاوت از

  ).148 :1384، شناس سن( شود مي

كاران كه در دولت بوش بيشترين نفوذ و قدرت را دارند، با توجه به  نومحافظه

به . نظامي آمريكا به منطقه خاورميانه شدند ي تهاجمي، باعث حمله گرايي واقعرهيافت 

هاي تهاجمي نزديك است و رفتار آنها  كاري به شدت به سنت لحاظ عملي نومحافظه

  ).Jonathan, 2004:116( باشد آميز مي هگاه توطئ غالباً جنجالي و گه معمولاً توجيهي،

كاري يك جريان انحرافي موقتي و زودگذر در سياست  رسد نومحافظه به نظر مي

آمريكا نيست، بلكه جريان فكري كاملاً سازگار و همسو با ايدئولوژي ناسيوناليسم 

در . دارد» باور به استثنايي بودن ليبراليسم آمريكايي«آمريكايي است كه ريشه در انگاره 

كاران كاملاً تهاجمي و گسترده است و در اين زمينه  واقع سياست خارجي نومحافظه

در واقع ايالات متحده در راستاي . خاورميانه اولين قرباني اين سياست تهاجمي گرديد

تهاجمي احساس كرد كه تروريسم كه به اعتقاد ايالات متحده منشأ آن  گرايي واقع ي نظريه

گردد و امنيت كشورهاي جهان  الملل مي بين ي باعث آنارشيك شدن عرصه ،خاورميانه است

جمعي  هاي كشتار دليل ديگر آمريكا سلاح. اندازد هاي جهاني را به خطر مي بالاخص قدرت

ها است و معتقد  خاورميانه و تلاش آنها براي دستيابي به اين سلاح ي كشورهاي منطقه

به  ،الملل ندارند بين ي كه مشروعيتي در عرصه ،است كه دستيابي كشورهايي همچون عراق

 ي صحنه ها موجب به خطر افتادن موقعيت هژمون آمريكا و ايجاد ناامني در گونه سلاح اين

  .گردد الملل مي بين

هاي  ارزش ي منافع امنيتي آمريكا را در ارتباط مستقيم با توسعه انكار نومحافظه

رهبري آمريكا بر نظام جهاني را همواره مورد  د و نقشنكن آمريكايي در دنيا تعريف مي

هاي دولت بوش  اي در سياست كننده گسترش دموكراسي نقش تعيين. دنده كيد قرار ميأت

اساس اين استراتژي  بر. باشد مانند جنگ عليه تروريسم و استراتژي كلان دولت او دارا مي
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از طريق گسترش نهادها و  رسد كه منافع امنيتي و سياسي ايالات متحده تنها به نظر مي

اساس رويكردي كه در  بر. شوند مين ميأهاي سياسي ليبرال در خارج از آمريكا ت ارزش

و » ليبراليسم امنيت ملي«، »گرايي دموكراتيك واقع«هاي مختلفي مانند  ادبيات گوناگون با نام

ت ملي دولت مورد اشاره قرار گرفته است، در واقع سياست امني »گرايي دموكراتيك جهان«

بوش بر محور استفاده مستقيم از نيروي نظامي و قدرت سياسي، با هدف گسترش 

  ).,Monten 115-2006:112( تدموكراسي در مناطق استراتژيك شكل گرفته اس

از افغانستان و  21 ايالات متحده سياست خارجي تهاجمي خود را در ابتداي قرن

خاورميانه شروع كرد و طبق اين نظريه معتقد به ادامه اين سياست  ي عراق در منطقه

  .مخصوصاً ايران است ،تهاجمي در ساير كشورهاي مخالف خود در منطقه

  

  گيري نتيجه

توان از منظرهاي گوناگون مورد مطالعه و  سياست خارجي آمريكا در خاورميانه را مي

بليت مناسب براي تبيين اين موضوع بررسي قرار داد اما يكي از رويكردهايي كه از قا

آنارشي  گرايي تهاجمي، واقع رويكرداساس  بر. باشد گرايي تهاجمي مي برخوردار است، واقع

 نظر كه از چرا برسانند، به حداكثر را خود نفوذ قدرت نسبي يا تا كند مي مجبور را ها دولت

 ها ارتباط نسبتاً تعقيب سياست خارجي حقيقي دولت بين الزامات سيستمي و آنان،

ها  دولت »المللي الزامات رقابتي سيستم بين« ،كيك محيط آنارشي در .دارد مستقيمي وجود

هاي  دولت تلاش نكند، خود رساندن نفوذ يك دولت براي به حداكثر اگر .كند هدايت مي را

بر اين اساس . كرد خواهند چنين سهمي از نفوذ را از آن خود مناسب، يفرصت در ديگر

ها  اي آمريكا تا مدت هاي خاورميانه سياست. سياست خارجي آمريكا را تبيين نمودتوان  مي

پيمان و حافظ منافع  هاي اقتدارگرا اما هم معطوف به حمايت و پشتيباني از حكومت

ي كلي  به عنوان محور اصلي اين رويكرد، شاكله  حفظ ثبات،. واشنگتن در منطقه بود

هاي  با تقويت و تحرك بيشتر گرايش. داد ريكا را تشكيل مياي آم هاي خاورميانه سياست
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سپتامبر در خاك آمريكا، سياستمداران كاخ سفيد به  11آمريكايي و وقوع حملات  ضد

ي جان  به گفته. سمت اتخاذ رويكرد امنيتي به جاي حفظ ثبات در منطقه تغيير جهت دادند

 .يافت» تر شده كه به ناگهان خطرناكجهاني «سپتامبر آمريكا خود را در  11گديس، پس از 

، 2001سپتامبر  11هاي سازمان تجارت جهاني در  متعاقب حمله به برجبه عبارت ديگر، 

) 1945-1990( سياست خارجي ايالات متحده دچار چرخشي اساسي از راهبرد بازدارندگي

گيرانه گرديده  دستانه و جنگ پيش پيش ي به راهبرد حمله) 2001-1990(و ابهام راهبردي 

. ين حادثه بيشترين مطلوبيت راهبردي را براي اهداف آمريكا فراهم آوردا. تاس

در . بر گفتارهاي امنيتي پيشين خود منطبق سازندرا ها تلاش نمودند اين واقعه  آمريكايي

اساس نوع تحليل مقامات و  اين راهبرد بر. گيرانه ارائه شد چنين شرايطي، راهبرد جنگ پيش

 ي هدف از اين راهبرد، مقابله. امنيتي از تهديدات جديد شكل گرفت  -ريزان دفاعي هبرنام

با اين اوصاف، شاهد آن هستيم . گيرانه در خاورميانه بود هاي عمليات پيش ثر با چالشؤم

گيرندگان كشور آمريكا تقويت شده و  گرايي در نزد زمامداران و تصميم كه رويكرد واقع

  .المللي آورده است س بين گرايي در عرصه جانه هاي امنيتي و يك تاين كشور رو به سياس
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